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 1داریوس آکروکس
 
 

 هایم بود.حرکت و دستانم در جیبصورتم بی ،نگاهم به دریاچه ،ر پدرم بودممنتظ وقتی
، سالگیرسیده بود. قرار بود جادویم را تنها در پانزدهفرا هایم زمان بیدار شدن قدرت بالأخره

کردم زمان کندتر از ، احساس میلحا این دست بیاورم. اما حتی با سالانم، بهسال زودتر از همسه
 گذرد.همیشه می

ام در آکادمی نام رسمیحتی تصور عذاب انتظاری که باید برای رهایی جادویم تا زمان ثبت
های ه وارث یکی از خانوادهبار در عمرم، از اینکشیدم، برایم سخت بود. برای اولینکزودیاک می

ان پسر ارشد یکی از چهار خاندان حاکم، به من عنوبودم. به خوشحالآسمانی بودم،  ایشور
ها دیدند؛ و این، یکی از همین امتیازشد که پریان دیگر  تنها در رویاهایشان میهایی داده میامتیاز
 بود. 

مان و حس ش کشیدن میراثآغو به ، در آستانة4مکسو  3سث، 2کیلبهمراه با سه وارث دیگر، 
اک ن موقت در آکادمی زودیآموزاعنوان دانشیم. یک هفته را بهمان بودعناصر بر پوست کردن بوسة
، تا سال آینده برای سهو سپس  را که در انتظارمان بود، بچشیم؛ کردیم تا طعم آنچهسپری می

 دیدیم.های خصوصی میمان، آموزشنام رسمیثبت
مان هتردید، جایگابی ودیم کهبمیقدر از دیگران جلوتر شدیم، آنوارد آکادمی می بالأخرهوقتی 

 عنوان پسران چهار خاندان قدرتمند پادشاهی، کردیم. چرا که بهدر راس هرم اجتماعی تثبیت میرا 
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 مان بود.حق طبیعی این

برایم  هیچ اهمیتیدیدند؛ اما راستش ن امتیاز را ناعادلانه میآموزان دیگر ایشک بعضی از دانشبی
اید اگر شدست بیاورم.  خواستم کنترل جادوی خودم را بهط میکنند. من فقنداشت که چه فکری می

ر دست ام را دکنترل زندگیاندکی  کردمز آن استفاده کنم، حس میدرستی اگرفتم چطور بهیاد می
ای که دارم. گرچه آن هم در نهایت، چیزی بیش از یک توهم نبود. مسیر زندگی من از همان لحظه

 شده بود. ، از پیش تعیینازدواج کرده بودندوالدینم 
ادرم، بود. پدر و م ام، از پیش طراحی شدهشدن نطفه ام، حتی تاریخ دقیق بستهچیز در زندگیهمه

شان را تمام تلاشالص در هر دوسوی خانواده بودند، و ، از دودمانی با خون خیاناژدها هر دو از گونة
عنوان یک که حتی تصمیم گرفته بودند من بهجایی کرده بودند تا وارثی نیرومند به دنیا بیاورند؛ تا

دترین میشه یکی از نیرومنای از تبار اژدها با عنصر آتش، قرار بود هشوندهتبدیل به دنیا بیایم؛ 1لئو
 .، باشمیو البته در هرجای دیگر می،آکاد در موجودات

ای گونههام، بشوندگییلهای تبدتواناییدر کودکی، همیشه نگران این بودم که مبادا هنگام بروز 
رو ه، روب2ام، و شاید تمام مردم سولاریادیگر تبدیل شده و ناچار شوم با شرم و سرخوردگی تمام خانواده

شکل سبب ژنی نهفته و سرکش، بهبودند. اگر در نهایت به یاناژدها شوم. خانواده آکروکس از گونة
 توانم این ننگ را از دوشم بردارم.گز نمیدانستم که هرآمدم، میمیدر 4یا گریفین 3گرگینه

 حین رقص، کیک وزده شد بیش از حد هیجان خوشبختانه، در یازدهمین زادروزم، دوستم سث کمی
لار تا، وسط جاناج رسید و درست همام آن لحظه به اوتولدم را به زمین کوباند. خشم و سرخوردگی

 ی تبدیل شدم.پذیرایی والدینم، به یک اژدهای طلایی چهار متر
دم، کشیها را به آتش میکردم و پردهمن اثاثیه را خرد می وقتیها، که خاطرات آن روز از آدم در میان

ود؛ بدیگری در ذهنم باقی مانده  چیزتر از هر پررنگکردند، یک تصویر اف فرار میاطربا وحشت به
درخشید که تا آن روز حتی وری میکرد، با غرام نگاه میشدهچشمان پدرم، وقتی به حالت دگرگون

درخشانم  هاینش را آرام بر فلسو انگشتاجان زده قادر به نشان دادنش است. لبخندی کمدانستم نمی
 ترین چیز به آغوشی پدرانه بود که تا آن لحظه از او دریافت کرده بودم.؛ لمسی که نزدیکه بودکشید
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ن ر آکرده بود. و پس از آن نیز هرگز نکرد. اما دشکل به من نگاه ن از آن هرگز به آن او پیش
 ش را چشیدم.تأییدواقع، طعم  بار طعمی جز خشمش و درطولانی، برای اولین چند ثانیة

ه شکلی ک هر ری، بهافزوو در هنر پرواز و آتشام دو برابر شده که اکنون، هیبت اژدهاییآن با و
الا ام حشوندهه را نثارم نکرده است. جسم تبدیلممکن است مهارت دارم، پدرم دیگر هرگز آن نگا

تر هم مطمئن بودم که در نهایت، از او بزرگ تقریباًاندازه با پیکر اژدهای سبز او شده و هم تقریباً
 تر از او خواهم شد.اندامام نیز مردی درشتگونهدر شکل پری حتمالاًخواهم شد. ا

متر دیگر نیز سانتی 1۱حال رشد بودم و اگر م، هنوز درمتر قد داشتسانتی 182ه نزدیک به با آنک
کردم. مصمم بودم آن روز را ببینم. حتی اگر کشیدم، این من بودم که از بالا به او نگاه میقد می

ش اصورت، بهتر از خشم روزانهسرد و نوسانات خلقی او باشد. درهر هایتنها دستاوردش، سکوت
 بود.

تم سرم به گوش رسید، اما جشن ساکهای مرمرین پشتبلند، از پله اییهتق پاشنهصدای تیز تق
هایم با . نسیمی خنک در اطرافم وزید، اما سرمایی احساس نکردم. خون در رگقطع نکردمرا 

 داد.جوشید، و سرما زیاد آزارم نمیحرارت آتشی که هنوز بیدار نشده بود می
 «وارت نکردی.شل یپیرهنت رو تو» مادرم کنارم ایستاد و گفت:

و بدون  تکان داد حوصلگی سریاز ته گلویم بیرون آمد، و او با ب حرفش صدایی مبهم تأییدبه 
نگش که من هم به رکه من حرکتی کنم، خودش پیراهن را زیر کمربندم فرو برد. موهای سیاهآن

نظر نقص بهحالتی پیچیده پشت سرش جمع شده بود، و آرایش صورتش بی ارث برده بودم با
واهد خ که او را آشفته ببینم، روزی عجیب . روزیتکان نخورده بودمویی از جایش  هیچرسید؛ می

 اشقرار نبود این نقاب را از چهره قطعاًمثل بیداری جادوی پسر ارشدش،  اهمیتی بیبود. چیز
 ندازد.ابی

وقت هیچ هودههای بیحرفزدنِ و  کردن دور شد. پرحرفی منتمام شد، دوباره از وقتی کارش 
یشتر طور. بچیزی که بوی معنا بدهد هم همین های طولانی یا هرگووعلایقش نبود. گفت در حیطة

ها بود ی سالزد. حتدهنده در خانه پرسه میبند فرمسینه های برند وشبیه به شبحی بود که با لباس
د، آمدارش جور در نمیالتموهای مرتب حاش را ندیده بودم. تبدیل شدن با مدلکه شکل اژدهایی

شدن به اژدها  تبدیلاز این دو را قربانی کند، توانایی  و او تصمیم گرفته بود که اگر قرار است یکی
چه نیازی به تبدیل شدن به قدرتمندترین موجود هستی و پرواز در میان  اصلاًباشد. اش قربانی

ت لذت سرمرتب در پشت شدةینیونوتاب محکم موهای شپیچ توانی از حسابرها هست، وقتی می
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 ام، چیز زیادی از مادرم به ارث نبرده بودم.های تیرهراه نیست اگر بگویم غیر از موها و چشمببری؟ بی
 گوشم رسید و لبخندی محو بر گوشة، برادرم، به 1صدای التماس زاویر« شه منم بیام؟، میلطفاً»
ی کند که او را هم همراه خودمان ببریم. با کرد پدرمان را راضسعی می نقش بست؛ داشت لبم

زاد م آکه شکل اژدهایی باعث بشه بالأخرهآموز همه دانششاید بودن بین این» درماندگی گفت:
 .بودهمین  ،نظر پدر را عوض کند توانستمیدانست تنها چیزی که شاید خوب می «بشه.

 شد پوزخندش را حس کرد، پاسخز آن میکه نیاز باشد نگاهش کنم، با همان لحنی که اآن پدر، بی
ها و گریفین 2هابودن بین هارپی یی خودت هیچ اثری نداشته، چطورهانوعاگه زندگی کنار هم» داد:

 «ممکنه تغییری ایجاد کنه؟
وتاه، از جا ای کزاویر با آهی نمایشی تسلیم شد، اما هنوز نفسش کامل بیرون نیامده بود که با ناله

 اش گوشش را کشیده بود. احترامیرای بیپرید؛ پدر ب
های خواستم گوش خودم هم طعم مشتسمت پدر چرخیدم؛ نمیسرم را کمی خم کردم و به

اش را بچشد. موهای بلوند و چشمان سبزش تضادی آشکار با من داشت، اما هیکل عضلانی کردهگره
ال کنم که شباهت دیگری اشتم خیبندی محکم فکم را از او به ارث برده بودم. دوست دو استخوان
او  . البته، من بهتر ازبوداو در من نیز لانه کرده  دانستم که خشم نهفتةاما خوب میم، به او نداشت

را مهار کنم. پدر، کسی را نداشت که هنگام طغیان خشمش او را سرزنش کند،  خشممتوانستم می
رزمین مند سعنوان یکی از چهار پری قدرتدید که خودش را کنترل کند. بهپس شاید دلیلی هم نمی

دند که از عالی بورا نداشت. فقط سه عضو دیگر شورای ایستادگی در برابر او کس توانسولاریا، هیچ
اش مانهرحهای بیکردند و تنها کسانی بودند که از خشمنظر جادویی و قدرت بدنی با او برابری می

 ها.ماندند؛ حداقل، بیشتر وقتدر امان می
 .«که دیر برسیم خوایمزودباش، نمی !داریوس» گفت: با لحنی تند

 م تا حرکت کردم. زبانم را گزید سویشکشید، بهمیای ابریشمی را از جیبش بیرون کیسهوقتی 
 ن. خیر داشته، نه مبوده که تأ اوام و این جا منتظر ایستادهست اینساعتییادآوری نکنم که نیم
برادرم چند  وقتی. زاویر، آه کشید ریخته و فرخوردةمهشد و با دیدن موهای بهمادر دوباره ظاهر 

زد، لبخندی از سر تمسخر به او زدم. دلش رفت و ناامیدی در چشمان سبزش برق میقدم عقب می
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خواستم. در واقع اگر انتخاب من هم چیزی بیش از آن نمی استشمان بیاید، و رخواست همراهمی
 دادم جای پدر و مادرم را با او عوض کنم و با ماشین راهی آکادمی شوم.جیح میبا من بود، تر

آکروکس، برای نشان دادن اقتدارشان همیشه با  . خانوادةب را نداشتمانتخااما البته که این حق 
ساعت کردند. مهم نبود که این ماده چقدر گران است یا اینکه با ماشین فقط نیمگرد ستاره سفر می

های دیگر که اگر آتش اژدها نبود، و یادآوری به خانواده کشد؛ مسئله، توانایی مالی ما بودیطول م
 توانست از گرد ستاره استفاده کند.کس، چه پولش را داشت چه نه، نمیهیچ

مان مادرم ایستادم و پدر مشتی از گرد سیاه و درخشان ستاره را در دست گرفت و میان شانةبهشانه
 بالا آورد.

ای که گرد درخشان ستاره در صورتم پاشیده شد، نگاهم در نگاه زاویر گره لحظه درست همان
 صدا با او خداحافظی کردم.خورد و بی

در  ه دوبارهجر شدند و پیش از آنکمان منفدنیا چرخید و واژگون شد. ستارگانی درخشان اطراف
 دند.کشیشان فامنور نقرهما را درون د، ندازنامان بیآکادمی زودیاک بیرون میان دشتی در محوطة

کر داشتم ف کمکم دیگه» آمد بگوید.سمتم دوید تا خوشن بهو پرهیجا شادسث با لبخندی 
ان دور گردنش آویز قبل شده بود و حالااش بلندتر از طلاییایموهای قهوه« نمیای! اصلاًکردم می

جبور شده بود تا یک سال موهایش را کوتاه بود. چند ماه پیش شرطی را به کیلب باخته بود و م
 نکند.

وج آمد و آن شور و شوق درونی را که در چشمانش ممدل جدید موهایش به او میعجیب بود که 
اگر  نممادر را تصور ک زدةتوانستم قیافة وحشتمی کاملاًکرد. برجسته میبیشتر از همیشه ، زدمی
 امتحان کنم.تم چنین مدل مویی را گرفتصمیم می هم من

شیده ای به گردنم ککه عقب برود، انگشتانش لحظهاز آن را دورم حلقه کرد، و پیش سث بازوانش
ر شده بود. در اش هم بیشتشد. از وقتی که فرآیند تبدیلش به گرگینه آغاز شده بود، تماس فیزیکی

که چقدر از دانستم کنم چون خوب میدادم که درکش میآغوش صمیمانه و آشنایش، نشان می
 شود.می خوشحالاین کارم 

بود  وقتی در کنار کسانی مخصوصاًاش مقاومت کند، برای سث سخت بود که در برابر غرایز ذاتی
ها بهترین دوستانش بودیم، دانست. و چون من و سایر وارثاش میها را عضوی از گلهکه آن
گرفتیم. ما مان قرار میه بدنهای پرشور و گاهی حتی مالیدن سرش بهدف اول بغل معمولاً
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 سث، همیشه گونةهای گرگتر هستیم، اما روشداردر ابراز محبت خیلی خویشتن معمولاًاژدهایان 
 آزادی عجیب و رهایی با خود داشت. حسی برایم نوعی

خاطر شد بهداد که با برداشت من موافق نیست، اما هرگز حاضر نمیمادر نشان می های فشردةلب
 های دیگر انتقاد کند.پاافتادگی، آشکارا از عضو یکی از خاندانبه این پیش موضوعی

 رآمد بگوید، و من هم با لبخندی عریض، او را دکیلب نفر بعدی بود که جلو آمد تا به من خوش
ین همه مطمئن بودیم که امشب ا تقریباًاو هنوز پدیدار نشده بود،  آغوشی کوتاه گرفتم. گرچه گونة

ز شان، باید اآشام بودند و برای تجدید نیروی جادوییاش خونافتد. تمام اعضای خانوادهاتفاق می
بینی بود؛ شپیشان قابلای بودند که بیداریها تنها گونهکردند. آنخون و قدرت سایر پریان تغذیه می

 جانآ کرد. و ازپیدا میشان نیز بروز آشامیخون هایشد، تواناییدویشان بیدار میه جامحض آنکهب
زمان با هم هایشقطعی بود که نیش تقریباًخون ما بود،  به پاکیِ تقریباًکه نسب خانوادگی کیلب 

 شوند.جادویش ظاهر می
ود، رنگ پوشیده شده بایمههای سراش با پولکمان پیوست؛ پوست تیرهدر نهایت، مکس به جمع

 است. 1داد یک سایرنوضوح نشان میکه به
ود هنوز نتوانسته ب« کلمه هم نگو. حتی یک» لب گفت:شرمندگی در صدای بمش، زیر با کمی

ست گرفتند، کنترلش را از دهایش مسلط شود، و هر زمان که احساساتش شدت میبر دگرگونی کاملاً
 شدند.هایش پدیدار میداد و پولکمی

 ا بتواند از طریق نیرویاش انداختم، تو دستی دور شانه« کنم.حتی فکرش رو هم نمی» گفتم:
 ی من را به درون خود بکشد.خوشحالاش، اندکی از سایرنی

وجودش منتقل شد، با لبخندی پاسخ  ای بهام برای لحظهحس کردم شادیلحظه که  مکس همان
اش بود، سنگینی نگاه پدر را بر روی خودم حس کردم، داد. اما درست وقتی که دستم هنوز روی شانه

 ب کشیدم.و آن را عق
 گونه روشن کرده بود؛ باور داشت اگر بگذارم یکهای انگلگونه او بارها موضعش را دربارة تغذیة

شان ها باید منابع قدرتضعف من خواهد بود. آن از جادوی من نیرو بگیرد، نشانة آشامسایرن یا خون
 طور برداشتم، ممکن است ایندست آورند و اگر خودم را داوطلبانه در اختیارشان بگذار زور بهرا به

ترند. اما من با او موافق نبودم؛ چرا نباید وقتی دوستانم نیاز دارند، شود که مکس یا کیلب از من قوی

                                                      
 پری دریایی.1 
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ا ها رشد و اگر این کار آنمی بازیابیراحتی دوباره ها بدهم؟ جادوی من بهبخشی از قدرتم را به آن
 شوم.دیدم که مانعش کرد، دلیلی نمیمی خوشحال

ا همین ر دقیقاًدانستم پدر ، چون میمکس دور شدمام، از رغم احساسات شخصیبا این حال، به
ا بحث ب گشتمیک عقیده، وقتی به خانه برمیخواهد. ارزش دردسرش را نداشت که برای اثبات می

 رو شوم.بهو دعوا رو
ه بالای تپه در انتظارمان سوی او کها بهبلند شد و من نگاهم را از میان وارث صدای یک زن

مانی فریب و چشبا لحنی دل«  تونیم شروع کنیم!می ،هروقت آماده باشید»دوختم.  ،ایستاده بود
رمه که امشب، نیروی هستم، و باعث افتخا 1زنیثمن پروفسور » چرخیدند گفت:که میان ما می

 .و ما دور او حلقه زدیم.« تون رو بیدار کنمدرونی
ای بود که قرار بود بفهمم چه لحظه تری شروع به تپیدن کرد. این همانبیشقلبم با هیجان 

خاطر نشان ماه تولدم، قدرت فرمان دادن به آتش را دانستم که بهمی درونم نهفته بود.نیرویی 
خواهم داشت، اما در دل، امید داشتم که شاید یک عنصر دیگر را نیز در اختیار داشته باشم. شاید 

بسیار نادر. اما پدر پدربزرگم، سه عنصر آتش، خاک و هوا را  نادر بود؛ . چنین چیزیحتی دو عنصر
قدر زیاد به این موضوع اشاره کرده بود که مطمئن بودم خودش هم امیدوار در اختیار داشت و پدر آن

ره دوبا ا کنترل کنم، پدرهمین مسیر را طی کنم. با خودم فکر کردم آیا اگر بتوانم سه عنصر ر بود
که وقتی پیکر اژدهایم را برای نخستین بار به او نشان داده بودم به نگاهم خواهد کرد  طورهمان

 ؟یا نهمن نگاه کرد، 
دم که از ستارگان  پروفسور زنیث شروع به خواندن عباراتی به زبان لاتین کرد و من همان

 ند کردم.سوی آسمان بلسوی ما بفرستند، سرم را بهشان را بهخواست تا هدیه
ی های باران رو. قطرهتپیدام میوار در سینهقلبم دیوانه شمالی دوختم. تارةهایم را به سچشم

 ای درون قفسةزدم. سنگینی پلک شد،هایم جاری میآب از میان مژه وقتیهایم چکید و گونه
 ای انهخود خو برای لغزید ریخت، زیر پوستم میام شکل گرفت، انگار که آب درون بدنم میسینه

 کرد.درونم بنا می
از سمت چپم، از طرف مکس، شنیدم.  صداای بیکه خندهوز نفهمیده بودم تا اینمعنای آن را هن

باران که هیچ ابری در آسمان نبود، درخشش قطرات سوی او چرخاندم و دیدم با اینبه نگاهم را

                                                      
1 Zenith 
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شسته کرد، نرا نگاه میی کیلب که ما ها. لبخندی بازیگوشانه روی لبشدروی صورت او هم دیده می
 باران فرو نشست.بود. سرانجام 

قدرت  تونگم، جفتس و داریوس، تبریک میمک» کننده گفت:نی دلگرمپروفسور زنیث با لح
 کنترل

 «آب رو دارید. 
تین را لا عبارات که ذهنم فرصت پردازش این حقیقت را پیدا کند، او بار دیگر خواندناز آن پیش

 کرد و من منتظر ماندم تا ببینم آیا ممکن است قدرت باد هم در وجودم باشد یا نه. آغاز
وانستم تجلب کرد؛ موهایش دور سرش، در بادی که من نمی اوناگهانی و بلند سث توجه مرا به  خندة

م وستی از موفقیت دخوشحالحسش کنم، به رقص در آماده بودند. ناامیدی را در قلبم کنار زدم تا برای 
 جا باز شود.

 «د.دست آوردی باد رو به هدیةتون گم. جفتس، تبریک میسث و مک» پروفسور با هیجان گفت:
دست آورده بود. پدرش  جا دو موهبت بهزد و حق هم داشت؛ تا همینلبخند می 1مکس مانند چشایر

ه ک. درحالیی فرزندش داشت خیره شدمکه برا اختیار، به ذوقین بیاز شدت هیجان دست زد و م
 بار دیگر شروع به درخواست کردن از ستارگان کرد.از او جدا نشده بود، پروفسور یک نگاهم هنوز

 «قدرت زمین رو دارید.تون گم. جفتکیلب و سث، تبریک می»
های ها و علفنگاهم را از پدر مکس گرفتم تا دو دوستم را ببینم که در آغوشی از شاخه بالأخره

یدم ه فهمبود ک جاآنپیش وجود نداشتند، فرورفته بودند.  اهانی که تا همین چند لحظةه، گیتنیدمدره
 ی بلند بودقدرکه پدرم کشید، به آهی بزرگم، صاحب سه عنصر شوم.من نتوانسته بودم مثل پدر پدر

 که بفهمم از من ناامید شده است.
، ت دادن به آن نشان دهدیا اهمی نارضایتی ترین نشانی از درک آنام کوچککه بگذارم چهرهآنبی
 را فرو دادم.اش تلخی

ای از آتش، زمین زیر پایم را سوزاند. گرما تا اعماق ناگهان گرمایی سوزان دور پاهایم پیچید و حلقه
 ها و روحم نفوذ کرد.اندام

 «تون دو عنصر رو در اختیار دارید!! هرکدومانگیزچه دل» پروفسور با شور فریاد زد:

                                                      
 (.Chesire) گربه درون داستان آلیس و سرزمین عجایب شخصیت1 
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های اطراف اطراف نگاهی بیندازم؛ چمن کردم از جادوی جوشان درون بدنم دل بکنم و بهتلاش 
 پای کیلب هم سوخته بودند.
 أییدتآشام بودنش را های نیشش در نور ستارگان نمایان شدند و خونبا شوق نگاهم کرد، دندان

 ار خندیدم.اختیمن بی انگار که از گاز گرفته شدن ترسیده است و که وری رفتار کردکردند. سث ط
  بهممو او را در آغوش کشید. حسی ناخوشایند و سویش دوید بهز شوق به گریه افتاد. مادر کیلب ا

 .داشتم
سرعت رنگ باخت؛ مادرم مشغول ام برگشتم، اما لبخندم بهسوی خانوادهبا لبخندی بر لب به

خسته و  ا حالتی مشخصاًبود و پدرم ب وجور کوچکجمع آینة یک ایش صورتش دربررسی آر
 حوصله نشسته بود.بی

ه ، شاید برادرت کسیاوه، خب» تفاوت نگه داشت و گفت:صدایش را در حضور دیگران آرام و بی
 «بتونه هر سه نیرو رو کنترل کنه. یروز که قراره یک

ه داشتم گاحساس نتفاوت و بیام را مانند همیشه در حالتی بیچهره. ندهم زبانم را گزیدم تا پاسخ
ن هایشان بودند و مخانواده تأییدشوق و و برگرداندم. دوستانم غرق در شوروو بار دیگر رویم را از ا

ما جایی برای محبت نبود.  شان، خیره نشوم. در خانوادةمحبتهای پرکردم به آن نمایشتلاش می
ندارد.  اژدها نیازی به دیگرانیک بودیم. ناپذیر مینه آشکار و نه پنهان. ما باید قوی، استوار و نفوذ

 تواند از پس خودش بربیاید.اژدها مییک 
اطرافش علاقه و مادر و سه خواهر کوچکش با شورواش ایستاده بود و پدر سث در میان خانواده

جا بودند، جز من. همه این دند. خانوادةش شریک بواکردند و در شادیرا گرفته، او را نوازش می
 هیمسبا من  امدر شادی تردیدبرادرم، هم اجازه داشت با ما بیاید. اگر بود، بی یر،خواست زاودلم می

 ؛ حتی اگر پدر و مادرم این کار را نکنند.شدمی
 شان دعوت کند. گلویی صافسویم دراز کرد تا مرا به جمعمادر سث متوجه نگاهم شد و دستی به

صمیمی  گرم و م که اگر خودم را به دل یک دستةدشیکردم و نگاهی به والدینم انداختم، با خود اندی
دهد جلوی چشم در لحظه منفجر خواهد شد یا ترجیح می جاناندازم، آیا پدرم هماها بیاز گرگینه

ثار مادر دبانه ندوم. لبخندی مؤ گزینة لاًحتماتنم بیرون آورد؟ ا همه، میل به تکرار چنین کاری را از
 ام.اش را ندیدهود کردم نگاه پر از دلسوزیسث کردم و روی برگردانم؛ وانم

وشش حال جکه زیر پوستم در ای متمرکز کردمبالای تپه رفتم و ذهنم را بر نیروی تازه چند قدم
 بود. نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم.
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کرد و من برای رهایی تقلا می بود و قرار و بااشتیاقهایم جریان داشت، بیجادویی که در رگ
د، که در تضاد با یکدیگر بودنکردم. این دو عنصر با آنم حس میح نوازش آتش و آب را در تنوضوبه

 از این هرگز تجربه نکرده بودم. بخشید که پیشای به من میآزادی ،شان در وجودمملایماما تلاقی 
 بودم.

 را به منیروی خود بالأخرهتپید. خودش بود. شد و قلبم با شتاب میسوزن میهایم سوزنکف دست
 تاب بودم تا ببینم رها ساختنش چه احساسی خواهد داشت.دست آورده بودم، و بی
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 1لنس اوریون
 

 
 «شد! 2بالآکادمی زودیاک قهرمان جام پیت»

ام زیاز پیروزی در آخرین با ست با هیاهوی تشویق تماشاگران پستوانهیچ صدایی در دنیا نمی
گر نامم آموزان دیدانش وقتیبال ایستاده بودم، و زمین پیتدر قلب  در آکادمی زودیاک رقابت کند.

چرخاندند، چیزی کمتر مان را در هوا میهای طلایی و قرمز رنگ مدرسهزدند و پرچمرا فریاد می
 از یک پادشاه نبودم.

شده  ظاهر قدر ضعیفآن  3بازی به بعد، پیروزی از آن ما بود. تیم رقیب از آکادمی امگا از نیمة
حسابی  توانستیمبودند، نمی . البته اگر نیامدهداشتشان هیچ تفاوتی نبود که آمدن یا نیامدن

 اند.شکلیهای واقعی چهنشان دهیم که برندهشان بدهیم و بهشان شکست
ار عیجا، من یک خدای تمامکرد. اینسقف گنبدی و عظیم ورزشگاه، صدا را چندین برابر می

 ای در سراسر سولاریا دوستش داشتم.ل، جایی بود که بیش از هر نقطهبابودم. زمین پیت
ها پیش برایم تعیین شده بود، اما من مصمم بودم که از آن منحرف شوم. ام مدتمسیر زندگی

پایان قدم بگذارم. ولی در آن رحم و بیشدم تنها و در تاریکی، در راهی بیحتی اگر مجبور می
 رسید.نظر میکننده و باشکوه بهرحم، بلکه خیرهریک و بیلحظه، آن راه نه تنها با

 وهای م« هنت رو بپوش و از زمین بیا بیرون!، پیراوریون» صدای مربی از کنار زمین بلند شد:

                                                      
1 Lance Orion 

 (.Pitballنظر شبیه به فوتبال آمریکایی است )ورزشی ساختگی جهان این کتاب که به2 
3 Omega 


